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ــمى كشور، 8 اسفند،  ــال روز امور تربيتى» در تقويم رس نام گذارى يك روز به نام «روز تربيت و س
حكايت از اهميت اين موضوع در نظام آموزش و پرورش كشور، بلكه كل نظام مملكتى، دارد. اماسؤال 
ــت كه اگر تربيت را مهم مى دانيم، در ازاى آن - چه در بعد فردى و چه اجتماعى - چه  اين اس
اقداماتى انجام داده يا مى دهيم كه نشان دهد اين «اهميت» يا «مهم بودن» را درك مى كنيم؟ پاسخ 
ــت، زيرا به راحتى مى توان به تعداد مدارس و  ــهل و ممتنع است. سهل اس ــؤال س به اين س
دانشگاه ها، تعداد دانش آموزان و دانشجويان، شمارگان كتاب هاى درسى، تنوع درس هاى 
اخلاق مدار و دين محور و... اشاره كرد و نتيجه گرفت كه اين ها همه شاهد! و البته همين 
ــه، اين پاسخ اگر چه «لازم» است، ولى  ــت؟ اما مى دانيم كه به قول اهل هندس طور اس
«كافى» نيست و به سؤال هاى اساسى تر كه همانا ميزان بهره ورى نظام تربيتى ماست، 
پاسخ نمى دهد. از كانت حكيم آلمانى، نقل شده است كه: دو كار در زندگى بشرى 
از هر امرى مشكل تر است؛ يكى مملكت دارى و ديگرى تعليم و تربيت. و روشن 
است كه منظور او از تعليم و تربيت، صِرف تربيت اخلاقى و بارآوردن آدم هاى 
خوب، به معناى مصطلح كلمه، نيست. بلكه اشاره دارد به «بار آوردن» افراد به 
گونه اى كه از برآيند تعامل آن ها «جامعه» رو به تعالى و تكامل برود. با اين نگاه 
است كه  مى توان فهميد چرا تربيت، هم طراز مملكت دارى قلمداد شده است.

ــال هاى آغازين انقلاب اسلامى، بسيارى از نخبگان انقلابى كه خود  در س
معلمانى برآمده از آموزش و پرورش بودند (كسانى چون شهيد بهشتى، شهيد 
ــوى و...) و سال ها در اين مسير  ــهيد رجايى، شهيد سيدكاظم موس باهنر، ش
ــارى مكتوب پديد آورده بودند، به  ــيده، كار كرده و حتى قلم زده و آث انديش
ــت نهادند تا از رهگذر آن بتوانند تحولى در  ــتى بر امر «تربيت» انگش درس

آموزش و پرورش كشور كه به اصطلاح «طاغوتى» بود، ايجاد كنند.
ــتا بود كه ادارة كل امور تربيتى را به معاونت پرورشى وزارت  در اين راس
ارتقا دادند و با تربيت و جذب تعداد قابل توجهى مربى پرورشى، اين بخش 
ــوزش و پرورش ثبت كردند، وبه خوبى  ــه صورت يك «نهاد» در دل آم را ب
ــهيد- باهنر و رجايى- تا چه حد  ــم كه اين فعاليت بويژه با نام دو ش مى داني

پيوند دارد. 
اكنون كه سه دهه از انقلاب اسلامى مى گذرد، بررسى عملكرد امور تربيتى و 
به دست دادن كارنامه اى از آن، ضرورتى است كه بايد بدان اقدام و معلوم شود 
كه چرا اين حوزه از آموزش و پرورش، دچار دگرگونى و دگرديسى هايى شد و 
حتى يك بار در محاق انحلال رفت و بار ديگر طالع شد! و آيا در اين طلوع دوباره، 

چه كار تازه اى، و از كدام منظر، انجام شد كه قبلاً انجام نمى شد.
ــب حضور مستقيم و غير مستقيم خود در اين حوزه، از آغاز تا  نگارنده بر حس
امروز، لازم ديد، در سال روز تشكيل امور تربيتى، دو نكته را خاطر نشان سازد كه شايد 

در آسيب شناسى امر تربيت - كه مسئلة هميشه ماست - مؤثر باشد.
ــگاه غالب ما به امر تربيت، عموماً نگاهى معطوف به «پرورش فضايل اخلاقى و  1. ن
دينى» در دانش آموزان بوده است، بدون آن كه كليتّ آن را در سطح وسيع علمى، تجربى، 
اجتماعى و حتى تاريخى مورد و تجزيه و تحليل قرار دهيم. به عبارت ديگر، نگاه فراگير به 
تربيت را مغفول نهاده و خواسته ايم از خلال بازگويى ارزش ها ، نه نشان دان و تجسم بخشيدن 

آن ها در آزمايشگاه رفتارهاى فردى و اجتماعى، به فردِ تربيت يافته دست يابيم.
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